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این نشریه‌ای تک نفره ات یعنی همه کارهای آن. اعم از نوشته و کارتون و کاریکاتور و ساخت رویه‌های نخست و پایانی و ایندیزاین» همه 
به دست حیدر سهیلی اصفهانی به انجام می‌رسد. 
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م7 ۰ : امم‌ها ک) حنله 
دروم حرف چبر 1 كِ 
ی 3 
!۱ ولن‌ هک خرجی 
احهار بارر محروبم 7 
و 


هر ماه با ور اکاغ خرترار 


احیار بلاد معحرو له 


من و و پا من و نوی متعدد 

تعطای سوه من ونو) هم مس ل بررگ 
این شبکه بود که فقط بایک («تو» سرو کار 
نداشت و وحود «تو»همای متعدد سرانجام به 
مطا ابر که انسام کر 

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین» یکی 
از کارت اس ها که از ارو خرن هار ما 
مصاحبه کرد کشت (ببین داداش! اولا مات خیال 
می‌ کردن که «نتو) یعنی خودشون, اما می‌باس 
بفهمن که «تو) واسه هر بن‌گاه اتتصادی یعنی 
مشتری. حالا مشتری کیه؟ همونی که پول 
می‌ده..1» 

خبرنگار ماء یعنی همون نکبت دروازه غاریه پرید 
تو حرفاش: «خونداد دیگه لاشی! حالا وسط 
می کش۰.)) 

سای ی اسف ی بت رد اور ان 
ماشده و تازه یه چیزی هم می‌باس دستی بده. 
اششش نکیت! 

در اکن باره افزود: «خونکیت دارم حرف می‌زنم» 
هی پابرهنه می‌پری توو حرفام. چی داشتم 
شبکه راه اینداخت. این‌ها از کلی «تو» پول گرفته 
بودن و هر کدوم از ایین «توهاهم التماس دعای 
خودشونو داشتن» خب؟ اون «تو» اصلیه هم که 
یهوکی رفت رابطه‌اش روبا آخون دا خوب کرد و 
کلا پشم شبکه را داد هوا..!) 

خبرن‌گار ما پرسید: «می‌شه این «توه‌ها را 
معرفی کی ۳] 

پاروعه کارنشناسه گفت: (نع..۱) 

خبرنگار ما در پایان تاکید کرد: «نع و نعلبکی..!» 


تکلیف اون گل‌هایی که تردن چی می‌شه؟ 
پیشنهاد شده است که حتی در بازی‌هایی که 
تیم ملی پیروز می‌شود. بازیکن‌ان برای آن تعداد 
گل‌هایی که نزدن هم جریمه شوند. 
ره 
کارنشناسان دربارة بازی‌ه ای اسیایی و نتایسج تیم 
ملی» پيشنهاد کرد که بازیکن ان برای آن گل‌هایی 
که نزدن» جریمه شوند. 

او که نامش. غلامعلی قفسه ساز؟ قدوسی باز؟ به 
جیزی توو همین مایه‌هابود تاکید کرد: «از دیقة 
اول که نیشستیم پای تلویزیون» هی بازیکنم ون 
می‌ره حلوی دروازه. فقط خودشه و دروازه خالی» 
زرتی می‌زنه توو اوت. توو این گرونی گوشت و 
غذا و دنبه» من بدبخت چلمبه» سه متر می‌پرم 
بالاء بعد هیچی! برای چی نباید با این بازیکنان 
برخورد بشه تابرای هر گل نزده. جریمه بشن» 
واسه خاطر این که حواسشون رو حمع کنن.) 
خبرن‌گار ما پرسید: «اینن طرح تنهایی به فکرت 
رسید. یا کمک فکری هم داشتی ؟) 

یاروعه (اسمش جی بود؟ چی‌جی باز؟ حالا هر 
چی...) گفت: «نه خودم تنهایی نیشسم و خوب 
فکر کردم. ( 

جیار اد ان جاط ان کر( داد ۱ 
اون جایی که تنهایی می‌شینی» خب؟ فقط کارتو 
بکن. بکش بالا بیابیرون. فک مکر رو چی؟ 
تعطیل کن!» 

آخه این الواط چی‌ان» مابه عنوان خبرنگار 
دور خودمون حمع کردیم؟ ای خدا داد از درد 


۳ 


جان کریی: ما دثهال جنک نیستیم. ام 
افتّاده دنیالمون. 

کرد که ما دنبال جنگ نيستیم اما جنگ افتاده 
دنبالمون» به حون حف بچه‌هام» هر جامی‌ریم 
دنبالمون می‌دوه. 

ان داد رت ((.جخحه پدرسوخته! ده برو دیگه» 
وصدای غیزژژژ سگی هم برخاست. یکی از 
خبرنگارها پرسید: (این چیه؟ حنگه؟ « در همان 
حال. یکی از داف‌های سیاه‌پوست اومد بالا و 
ار بای ار تس و ات و 
حان!» 

جان هم گفت: «جان؟» یکی از خبرنگارها که 
( او را هم وجاناتی داف گونه یبود ح ال کرد سا 
اوست. فلذا پرسید: «خب آقا..! حالا که جنگ 
در منطقة خاورمیانه افتاده دنبالتون» نمی‌شه برین 
ب رون که حلاص سین 

جان کربی پاسخ داد: «آخه مشکل اینه که هم 
جنگ نمی‌خوایم» هم اون جارا می‌خوایم. حالا 
می‌گین ما چی کار کنیم؟) 

بک ار تهاران بحاص ای بل کف ( و 
قه م کت اون خرن ار نی ود ایح داد 
از بویا 


تگراس نیست. درواره غار که هست! 

توهین پلیس تهران به اوباش و ارذل تهران» باعث 
بروز خشم شدیدی در میان این قشر عمرا محترم 
له استت. 

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین» 
عدةهای از الواط و اراذلِ عمرا شریف پایتشت. از 
حمله خبرنگاران افتخاری محلء فکاهی خودمان» 
باعربده‌کشی (این‌هاعمرا چیزی بنویسن) 
اعلام کردن: «یعنی چی تهران تگزاس نیست؟ 
مگه خودم ون محل؛ این جوری نداریم که از 
خارج وارد کنیم.» 
ی 
خودش (همون خبرنگار نکبست خودمونه دیگه) 
گفت: «از اولین اقشار شریف مملکتمون که به 
فکر خودکفایی افتاد» همین خودمون بودیم. شوما 
برو همه اقشار دیگه را ببین یا دارن از عرب‌ها 
علا ‏ کت مت ایس ا ریا ار ار راما 
مث دکتراو مندساء جز همین قشر محترم و 
شریف اوباش و اراذل که همة روش‌هاو کارهاشون 
همش ساخت داخله. عمرا جیزی از خارج وارد 
کنن... بازم بگم بقیشو...» 

ما در این باره به او گفتیم: «نه نمی‌خواد تا تهمش 
رو رفتیم...فعلا و د کارت 1 


( 

۶ من 

پرسیدم» ترا خدا ار حور تاه در 
* فرمایش..! 

- استاد» مگه یمنی‌هانمی‌گن که مافقط 
مر نع ها ادن هت 
را هل سل تن 

شوه امئیت انسان‌ها را... 

خضب فهمیدم شسما تین می سر دارین 
اه رنه رقم را 
حایادگانیه که استعمار از خودش به حا گذاشته 
تا برنامه‌هاشو در این حا هماهنگ کنه و از همین 
پادگان اقدام کته فک کردی غری‌ ها چشم آبی 
ندیدن» عاشق جش و جال اسرائیلی‌ها شدن؟ 
؟ فی حردی توواین دهسال کی داس تب بر 
حمله می‌کرد؟ 

سعودی بین ده تا قازورات که کنار هم چیده 
- راستشء فک نکنم دهمی باشه. 


٩تاحالا‏ در چند جنگ شرکت کرده که پیروز 
از میدان به در رفته باشه؟ 

- هیچی | 

۰ بچه آدم! در طول این ده سال» کی از عریستان 
حمایت می‌کرد؟ 

- خب غرب حمایت می‌کرد. 

* چرا حمایت می‌کرد؟ 

- خب پول می‌گرفتن. 

۴ اسران بط سول هیده فمار که با ورت نو 
و پالون منوهم دارن می‌فرشون واسه خاطر 
کارهاشون. 

0 

* وقتی می‌تونی برنامة خودت رو اجرا کنی و 
هزینه‌اش را یکی دیگه بده اند چیه؟ 

- پدرسوختگیه..! 

٩‏ هان باریکلا! وقتی طویل؛ من حساب کتاب 
داره» دنیابی‌حساب کتاب نیست» بچ؛ آدم..! 
- خب این جوری نگام نکنین» من می‌ترسم. 

٩‏ خب چه جوری نگاه کنسم؟ من خرم 
می‌فهمی؟ خرا تو آدمیزادی» موجود فهمی‌ده! 
الا کی فهم ۱ 

اس روص دفعته کت می‌دونم. با 
حالا چی می‌گن؟ 

# هیچی! این‌ها کارشون توویمن گیر کرده 
و اصرار دارن که عربستان باز شکر اضافی 
بخوره... چون پایگاهشون در شرق مدیترانه هدف 
قرار گرفته. عربستان هم داره بهشون لایک نشون 
۳ 

< یعنی بیلاخ..! 


* ای بی‌تربیت! 

- بعله..! لابد خرهاباتربیتن وماآدمیزادها 
3 

٩‏ خوبه خودت گفتی... 

- حالا این‌ها می‌خوان به يمن حمله کنن؟ 

بخندن که دوباره به دورة ده ساله راه بندازن. از 
۶ بعله! از اون طرف هم می‌خوان ایران را راضی 
کن که از این کر‌سنین‌هایخوان که ده 
2 اون هم لایک نشون می‌ده؟ 

۰ نع! اون هم گفت: پالایشگاه؟ کدوم بالاس اه 
می‌که۱ اجره ابرانی‌ه اجه رای ی دادن؟ 
۴ درب نکنافهار دارن مي‌کن که به خلدا مسا 
- خو چوا؟ 

آدمیزاد نفهمی دا 

- چرابه خدا فهمیدم. داری می‌گی دارن امتیاز 
می‌گیسرن. 

٩‏ جه خوب؟ ظاهرا دعای بنده مستحاب شد. 

- استاده باشهامن احمقم! ما آدم‌ها هممون 
احمقیم. شما خرها فهمی ده هستین. من بدبخت 


هم واسه همین اومدم این جا نظر ازتون بخوام. 
بلاخره قراره کار به کجابکشه؟ 

یه روز به یکی گفتن خواستگاری رفتی به کجا 
گفتن شصت به شصت نع باید بگی پنجاه به 
- هر چی اون‌ها گفتن ما گفتیم بیلاخ! هر چی 
ماگفتیم اون‌ها گفتن بیلاخا 

اه ۱ 
بنه کمی از این یونجه‌ها که برام آوردی خودت 
هم بخورا! ندیدی این خانوم‌ه ای سانتیمانتال 
7 
چقله پول می‌دن؟ می‌گن خعلی برای پوستشون 
خوبه. واسه خاطر عقل» کسی چیزی نمی خوره. 
۳ 

- پس نتیجه می‌گیریم که دو تا طرف اون وسط 
گیر کردن و هیچ کس هم به دیگری راه نمی‌ده... 
٩‏ مگر حرکات کوچک! دیدی در شطرنج گاهمی 
مها اف ی رف را 
همدیگه را جر می‌دن؟ 

- استادا خی ممنون» هم از جواباتون و هم از 
متلکاتون و هم از توهیناتون... 

* بسم‌الله پونجه..! 

- نه خعلی ممنون! بخورین تازبونتون درازتر 
شه... شما و بقية بنده‌های خدارا به همون 
او 1 
یونصَء بعد و مصاحبة بعد..! 


۱ 
خبرزارکت هی منصراهرین 
٩‏ _.. هر هی اعفهانن 


۰» 
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می‌نوشتند و به حای مواضع اه کسید اه متسر می کر دفد. گاهمی ٍِِ عادی باور می گردفد که‌فلان سیاستمدار 


جنین نامه‌ای نوشته است رعدت نی اس باور عموم آن بود که مفاد نامه به مواضع شناخته شدة او بیشتر از سخنان 


» شیک و فریبنده‌اش شباهت (ع رت 


گاهی هم نویسنده آماتور بود و به شدت تحت تاثیر تصور خودش از دیگران» محصولات بی‌ربط و ضعیفی می‌آفرید. 
نامة چالی جاپلین به دخترش. نمونة بارز این گونه آثار است که در اصل» در تهران و به دست یک ایرانی مسلمان نوشته 
شده بود و سبب شد خیلی‌ها خبال کنند که چاپلین مسلمان شده است. 

من نابه حال ندیده‌ام که کسی این سبک را وارد طنز کرده باشد و اگر کسی باشد تعجبی نمی‌کنم؛ حون این سبکه 


زمينة بسیار مناسبی برای طنز دارد. 


یه مدتیه خعلی دوست دارم براتون نامه بدم. 

۳ 

چون دیگه دارم دیوونه می‌شم. چون من دیگه رد 
دادم. ای بر پدرتون لعنت..! ببین چه بلایبی سرم 
آوردر تن 4 دا هی هس ی مس دون الان 
چیه؟ 

دلم می‌خوام از اون بمب آتمی‌های دیمونا کیش 
رو بندازم وسط پایتختتون. 

چرا نمی‌ندازم؟ 

ها ۱ ار ۱ 
صاح ی ار وس ی اجره له که عم | لو 
واسه خاطر این که این حافلاده منو بستن. من 
حتی آب نمی‌تونم بخورم. تنها کاری که می‌تونم 
بکنم اينه که در هر جای سوریه. حتی سایه‌ای از 
شماها رو زمین افتاده باشه. بزنم. این حوری اقلا 
یخته آروم می‌شم. 

رسما قاطی کردم..! 

ار لا ار ار از 
۰ ۰ ۰ ۱ 

فک می‌کردم دو روزه میرم غزه رو خراب می‌کنم 
ومی‌آم. دوروزم شده چهار ماه و دوروز... این جور 
که ‌بوسش می‌رسه ممحته ده جهار سال و دو 


روز ...۰ 


همون لبنان که تعطیلات آخر هفته می‌رفتیم 
خرابش می‌کردیسم و برمی‌گشتيم» حالا شده 
واسمون دژ رسوخ تایل رات کی 

غزه؟ 

ترا به خدا! غزه؟ 

ایین یکی واسمون شاخ شده... هی می‌ریم حلو 
اون جارا می‌گیریم» با خاک یکسانش می‌کنیم و 
خیالم ون راحت می‌شه بعد از همون جابهمون 
موشک می‌زنن و سربازامونو می‌کشن. آخه چه 
حوری؟ 


لشکر میره! اول گلوله‌ب‌ارون می‌کن»» اون جا 
صاف می‌شه. بعدش؟ دوباره جوری از اون جا 
می‌جنگن, انگار نه انگار که جنگ اون جا تموم 
شله بود. 

دارم رسما خل می‌شم. همه هم می‌گن که باید 
برم از سیاست بیرون. 

خدا لعنتتون کنه! 

آره بخندین! گریة من خنده داره... 

آخه من عاشقم! به مجنون می‌گن لیلی را ول کن. 
آخه من سیاست و قدرت رو ول کنم می‌میرم! چرا 
رحم و مروت ندارین؟ 

آگه ول کنم. من و دادگاهی می‌کنن» می‌ن‌دازن 


زندون. قبلا واسه خاطر رشوه‌هایی ۳ 
کی؟ 

همین همپالکی‌های حزبی خودم... به قول شماهاء 
ناسا کرد همه حور که من لاه میک 
شده فلسطین. حتی اعضای حزب خودم عیین 
فلسطینی‌ها شدن. همه چی ريخته به هم. 
هر روز به کسی وعده‌ای می‌دم. هر روز رحزی رو 
می‌خونم که یکی از این احزاب تندرو خوشش 
بیاد. باور کنین اگه رقاصه هم بشم. هیچ کس از 
رقص من خوشش نمی‌اد. 

ترا به خدا..! 


به من رحم کنین! به زن و بچه‌ام رحم کنین! احازه 
بدین یواشکی با هم مذاکره کنیم. 

بعدش هم شتر دیدی ندیدی... خب؟ ترا به خدا 
زودی جوابم و بدین. 

من هر روز ایمیلم را چک می‌کنم. نریین برفستین 
رو ایمیل نخست وزیری... این بی‌ناموس‌ها پرچم 
اسرائیل رو می‌کشن پایسن؛ خشتکمو می‌کنن 
پرجم. هر روز هم بهش سلام نظامی می‌دن. با 
همین ایمیلی که نامه را براتتون فرستادم» جواب رو 
برفستین! 

حواستتون باشه! یواشکی! ایشششش... خب؟ 

به خدا منتظر حوابم..! فعلا خدافز..! 


مظلوم بن مظلوم 


بی‌بی نتانیا 
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ئُ گ. ۸ 
۹ جبرلرارک عقاص ملاصرالرین 
۳ 0000( و۱0 0 9 1۱۵( 
9 وامحت خنره‌را( است. 


نع نبود! 
روی هم رفته به جنگی رفته‌ام 
گرچه یادم نیست چون بود و چنین 
من هژبرم من دلیرم. مشق من صد آفرین 
از شمال و از جنوب و از دل دریای چین 
گفت بر من دوش کاملا هریس 
هم به جنگی بوده‌ام با پز و فیس 
هم بشین این جا و هی پشمت بریس! 
فتح دنیا کن و موشک زن و آتش کن به پا 
/ بی‌صل! و بی‌تکان» اين جا پشین! 
هژبرم» من دلیرم مشق من صد آفرین 
زشمال و از جنوب و از دل دریای چین 
ما 3 


نهیم من لبم مشق من صد اف 
و از حنوب و از دل د دریای جب 


٩ ۰‏ 3 و کا ع 3 
همطل 0۱9۵ 
# 3 01 ۲ ۸ )1 


و رِ ص ۳ ِ ع ۳ 1 سم 6۱ 
۵2 ۲7 ۳۰۱( ۰۱ ا 4۸ آ 
رال( 


